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Abstract 

Abstinence, whether supportive or suspicious, is the inability to seize one's rights. 

The Holy Shari'a, in order to protect the absentees, has established the principle of 

coercive guardianship over the property. It limits the authority, it is the personal 

interest of the one who is deprived and needs the province. Therefore, coercion does 

not have the right to do something that is against the interest or involves harm to the 

detainee. 

Using a descriptive and analytical method, this article deals with the pathology of the 

jurisdiction of the guardian from the perspective of Islamic jurisprudence and Iranian 

law. 

If it turns out that the non-use of the right of pre-emption is the result of the fault of 

the guardian, guardian and custodian and their negligence in managing the financial 

assets or colluding with the buyer in wasting the dispossessed right and also in case 

the guardian fails to exercise special interest or necessity To prove himself, of course, 

his debauchery does not have the power to abolish the right of pre-emption. 
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 از منظر فقه اسلامی و حقوق ایران قهری ولی اختیارات حوزه  شناسی آسیب

 1اعظم موخواه

 2بختیار عباسلو

 3سید محسن طباطبایی

 چکیده 

شوار   اسوت سوءظني، نداشتن اهلیت براي تصرف در حقوو  خويتوتن   هخوا محجوريت، خواه حمايتي باشد و

 ييقورار داده اسوت اختیاراا اع وا هیعل يبر مول يقهر تياصل بر اعمال ولا ن،ياز محجور تيحما لیمقدس به دل

 قوانون در قهوري ولي اختیارااصلاح و نبودن مفسده محدود شده است   تيبا دو قاعده رعا يگسترده به ولى قهر

 نیازمنود و شوده محجور که است شخصي مصلحت کند،يم محدود را اختیاراا اين که چیزي تنها و است گسترده

 محجوور براي ضرري متضمن يا مصلحت برخلاف که دهد انجام عملي ندارد حق قهري ولي بنابراين  است ولايت

   باشد

و  ياز منظر فقه اسلام يقهر يول اراایحوزه اخت  يشناس بیآساين مقاله با استفاده از روش توصیفي و تحلیلي به 

 پرداخته است  رانيحقو  ا

 يموول يويو اهمال آنهوا در اداره دارا میو ق يوص ،يتقصیر ول جهیاگر معلوم شود که استفاده نکردن از حق شفعه نت

 ايونتوانود مصولحت  يکه ولو يدر مورد نیکرده است و همچن يحق محجور تبان عییدر تض داريبا خر ايبوده  هیعل

اسقاط حق شفعه را ندارد و اگر ثابت شود  يرویاو ن طيتفر گمانیند، باقدام خود اثباا ک يرا برا يا ژهيضرورا و

گزاف  کيفروش سهم شر يبها نکهياز مفسده بوده است )مانند ا يریجلوگ يبرا يرخ نداده و اقدام ول يریکه تقص

 توان کار او را نافذ شناخت  يباشد، م

 ،محجورين، ،اختیاراا،ولي قهري، شناسي  کلماا کلیدي :آسیب
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 مقدمه-1

نیازمنود   ضعیف و آسیب پذير بودن محجورين نسبت به ساير افوراد جامعوه اسوت بر ايون اسواس محجوورين

 هور چنود بوه حمايت هاي قانوني ويژه مي باشند  در اين راستا قانونگذار کتور ما نیز بوا تودوين قووانین حموايتي

ن دادرسي ورا پراکنده به حمايت از اين قتر پرداخته و مباحثي از حقو  مدني و حقو  کیفري و هم چنین آيیص

 قتر احساس کیفري را به آن ها اختصاص داده است که نیاز به تکمیل اين قوانین در راستاي حمايت از حقو  اين

ه انونگوذار بوید ) سفیه ( قابل تقسویم انود ، قمي شود  در میان محجورين که به مجانین ، اطفال و اشخاص غیر رش

ت و هوم از اطفال نگاه ديگري داشته و بیتترين حمايت خود را مع وف به اين قتر مي نمايد که هم از جهتي مثبو

   جهت بي توجهي يا بتوان گفت کم توجهي به ديگر محجورين منفي و قابل انتقاد مي باشد

ني، نداشتن اهلیت براي تصرف در حقو  خويتتن  است  يکوي از محجوريت، خواه حمايتي باشد وخوا سوءظ

ولوي غالوب  1حقوقدانان در مقام ارائه تعريوف از حجور، آن را شوامل محرومیوت از حوق تمتوع نیوز دانسوته اسوت

وقتي مي گويیم حق گرفتنوي اسوت نوه دادنوي،  2حقوقدانان حجر را به معناي محرومیت از استیفاي حق دانسته اند 

حق تمتع است اعم از اينکه منظورمان دست يافتن به حقو  مدني باشد که توسط قانونگذار بوه رسومیت منظورمان 

 شناخته نمي شود ويا حقو  سیاسي، ولي براي محرومیت از اين حقو  عنواني وضع نتده است  

ولايت در حقو  اشخاص با محجوريوت ملازموه دارد ولوي راب وه حجور و ولايوت بوه معنواي اعوم، عمووم  

هر من  وخصوص م لق مي باشد و ملازمه اي بین اين دو نهاد نمي باشد؛ هر محجوري تحت ولايت مي باشد، اما

ه اموا لولايوه بوودعلیه الولايتي محجور نمي باشد، مثل غائب در اداره فضولي مال غیر يا مديون معسر، که من علیه ا

 صرف نمايند محجور نمي باشند وخودشان نیز مي توانند در دارايي اشان  ت

ي موضو  در حقو  کنوني در اين است که هر موردي که فردي در معرض تصمیم گیري بوراي ديگوري مو اهمّیت

ز ايون اصول باشد، مي توان از اصل عدم ولايت استمداد جسُت وتصمیم او را معتبر ندانست  فقها به طور مجمول ا

 نيوا يو خروجو جياست نتوا دیاري آن بر نیامده اند  اماستفاده مي نمودند و در مقام تتريح منقحّ اصل و تعیین مج

 .موثر باشد يو حقوق يخلا علم نيپژوهش در حد توان در رفع ا

 حدود اختیاراا آن ها و قهري اولیاء  -2

 دچوار اولیواء ترتیوب و قهوري اولیواء بیوان در لویکن انود پذيرفته را طفل مال و جان بر ولايت فقهي مذاهب همه

 جود و پودر از تنها امامیه، فقه در  پذيرند مي قهري ولي اولین عنوان به را پدر مذاهب همه وجود، ناي با  اختلافند

 جود و پدر فوا از پس و است شده اجما  ادعاي مادر ولايت عدم بر و شده برده نام قهري اولیاء عنوان به پدري

  اسوت شوده دانسته حاکم آن از تولاي ، وصي فقدان صورا در و دو آن طرف از منصوب وصي به متعلق ولايت

 در  نودارد ولايوت وي توزويج بور کوس هیچ ، فقدان صورا در و پدري جد و پدر آن از تنها نکاح، در ولايت اما

                                           
 210، ص1674جعفري لنگرودي، ترمینولوژي حقو ، واژه  -1

و  155، ص 77، ش 1387هاي حقوقي آنان، انتتاراا مجد،و باريکلو، دکتر علیرضا، اشخاص و حمايت187صفايي، همان، ش  -2

 191تع و اسیتفا، ص ، تفاوا عدم اهلیت تم116، ش 1کاتوزيان، قواعد عمومي ج
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 سومت ايون دار عهوده مادر فوا، صورا در و شده نهاده پدر عهده بر طفل قهري لا  ولايت کامن حقوقي سیستم

 . است

 قهوري ولوي عدالت شرط در منتهي اند، نموده اشاره اسلام اهلیت، شرايط به امامیه فقیهان قهري ولي شرايط درباره

 3اند  قهري اولیاء تصرفاا در عدالت اشتراط عدم به قائل فقیهان، اکثر حال اين با  دارد وجود اختلاف نظر

د     موادر هویچ فقط پدر و جد پدري نسبت به جان و مال مولي علیه، ولايت دارنو»حسیني مراغي معتقد است که 

 4«ولايتي بر جان و مال فرزند ندارد هر چقدر که بالاتر برود و اين ولايت در هیچ زمینه اي برقرار نمي باشد 

صوي وهريوک از پودر و جود پودري و در صوورا نبوود »امام خمیني )ره( نیز در تحرير الوسیله چنین مي گويد: 

د ين صورا، منصب ولايت قهري هرگز بي والوي نخواهومنصوب از جانب ايتان، ولايت به حکومت مي رسد  بد

 « بود

کننود   موي تأکیود قهري ولي «بودن مرد» بر و معتقد قهري ولي در «ذکوريت» شرط به تسنن اهل فقیهان اگرچه اما

 روش و لاي متوون لابوه از وجوود اين با نیامده؛ میان به قهري ولي در «شرط» اين از سخني هیچ شیعه فقه در ولي

 پوشوي قهوري چتوم ولايوت در شورط اين از امامیه فقیهان که دريافت توان مي سهولت به فقیهان، فتاوي و بحث

 5دانند  مي حاکم و قاضي شروط جمله از را «بودن مرد» اينکه کما اند نکرده

بور موادر  بر اساس م الب پیتین همان ور که اشاره شد در بین فقهاي امامیه همچون ساير مذاهب بر عودم ولايوت

 جان و مال فرزند تاکید شده و پدر و جد پدري را جز اولیاي قهري محسوب نموده اند  

 در مودني قوانون و رسویده اثبواا بوه 8عقولاء بنواء و متترعه سیره 7 رواياا 6آياا  پدر توسط ولايت که آنجايي از

 بررسي از بنابراين میان آورده به سخن پدر ولايت از خانواده قانون حمايت 15 ماده نیز و خود 1181 و 1180 مواد

 .کنیم مي نظر صرف پدر ولايت ادله تفصیلي

 گفتوه سوخن پدري ولايت جد از نیز مدني قانون 1181 و 1180 مواد در و است فقیهان اجما  مورد امامیه فقه در 

 9:است اشکال داراي زير دلايل به توجه با حاضر عصر در پدري جد ولايت ترديد بدون اما شده،

                                           
 260ص  8713 الجعفريه، الآثار لاحیاء المرتضويه المکتبة تهران، الامامیه، الفقه في المبسوط حسن، بن محمد طوسي، - 3

 557ق، ص  4171. حسینی مراغی، میرعدبالفتاح، العناوین الفقهیه، جلد دوم، چاپ اول، قم، موسسه النشر الاسلامی، 4

 12ص  ش1379 الاسلامیه، دارالکتب تهران، الاسلام، شرائع شرح في الکلام واهرج حسن، محمد نجفي، - 5
 ،(237 ،(2) بقره ؛282 ،(2) بقره) - 6

 194ص    4141   البیت آل مؤسسه قم، التريعه، مسائل تحصیل إلى التیعه وسائل تفصیل حسن، بن محمد عاملي، حر -  7
 13ص   تا بي تا، بي جا، بي ،(المعاملاا في) الفقاهه مصباح ابوالقاسم، سید خويي، - 8
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 بوراي که است نکاح باب رواياا تنها رواياا، در نه و شده ذکر صريح طور به آياا در نه پدري جد ولايت( فال

 سخني     و قرض تجارا، همچون ابواب ساير در و است قائل ولايت بالغه باکره دختر و طفل نکاح پدري در جد

  خورد نمي چتم به جد پدري ولايت از

با توجه »: که اند بیان نموده و متمسک شده اند اولويت قیاس به پدر ولايت خصوص رد که همانگونه امامیه فقیهان

به اينکه سل نت بر تزويج طفل مساله اي مهم تلقي شده و بر عهده پدر مي باشد ،حق تصرف و نظرا بر اموال او 

 10نیز بر عهده پدر خواهد بود  

اا که ولابت وي در نکاح بوا دلايلوي متوخث اثبودر خصوص ولايت قهري جد پدر نیز بايد چنین اذعان داشت 

ح با زيرا مصال گرديده و اين موضو  به امور مالي طفل نیز تسري يافته است که اين مقايسه قابل واکاوي بوده است

اح هم تفاوا هايي داشته و در ضاب ه اي خاص نمي گنجند و اين امکوان وجوود دارد کوه شوار  مقودس  در نکو

 یرد که در امور مالي اين مصالح موجود نباشد  مصالحي را در نظر بگ

 عبوارا ديگور، بوه موضووعیت؛ نوه شود مي برداشت طريقیت طفل، نکاح در پدري جد قهري ولايت باب در( ب

را  يگوراند اموور در گیري تصمیم حق بزرگ خانواده و بوده گسترده نو  از خانواده نظام جاهلي عربستان در چون

 موي ذيرپ امکان پدري جد طريق از زمان آن در را طفل مصلحت رعايت که آنجايي از سمقد شار  لذا است داشته

 بور پدري جد ولايت تقدم از موارد برخي در حتي و است نموده جعل پدري جد و پدر براي را ولايت دانسته، لذا

 ايهو خوانواده در پدري جد و است اي هسته نو  از خانواده نظام که حاضر عصر در لیکن  گفت است سخن پدر

 .است اشکال داراي مذکور طريقت لذا است گذار تأثیر خود نوه و امور  فرزند در سختي به امروزي

 بوه نتو نیوز دختوران کوه بويژه کند نمي اقتضا طفل نکاح بر را پدري جد ولايت حاضر عصر اجتماعي شرايط( ج

 دختران براي را شماري بي( مادي غیر) يمعنو ضررهاي تواند مي پدري، جد وعقد دهند نمي ازدواج  هايي چنین

 .باشد داشته

 اسولام حقیقوت رد  اسوت بووده خوود عصر در شار  امضاء نکاح، در - رواياا در موجود - پدري جد ولايت( د

 صورع در پودري جود ولايوت لوذا و نمووده امضاء رفته مي شمار به عدالت مصدا  که را تتريع عقلاء عصر سیره

 چنودان - مکاني و زماني تفاوتهاي وجود با حال زمان به تتريع عصر از آن تسري و نیستاشکال   از خالي حاضر

 .نیست معقول

                                                                                                                        
، تهران، سازمان «حقوق مدني اشخاص و محجورین( »1398صفایي، ســید حسن؛ قاسم زاده، سید مرتضي) - 9

 218ص مطالعه و تدوین كتاب علوم انساني، چ اول،
 101ص ش1379 ه،الاسلامی دارالکتب تهران، الاسلام، شرائع شرح في الکلام جواهر حسن، محمد نجفي،  -10
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 روايواتي زا دسته آن کنندگان، اجما  مستند ظاهرأ  است عمده اشکال داراي قهري ولايت باب در مذکور اجما ( ه

 لياصوو اجموا  ذيول از را آن و هشود موذکور اجما  شدن مدرکي موجب اين و شده وارد نکاح باب در است  که

 کند  مي خارج

 نتیجوه در نداشوته ولايوت جد بر گاه هیچ پدر اما داشته ولايت پدر به نسبت پدري جد اينکه بر مبني توجیهاتي و(

 بیتوتر اسوت فرزنود بوه نسوبت سايرين از پدر و پدري جد شفقت» اينکه نیز  و است مقدم پدر بر جد پدري عقد

 سولب و موجوب آورد موي پوايین تملوک قابل شيء يک حد تا را طفل نخست، توجیه که چرا 11است اشکال داراي

 ضررهاي معنوي هايي، ازدواج چنین انعقاد صورا در ويژه به و شود مي او از مناسب همسر انتخاب حق و اختیار

دلسووزي  و شوفقت از سوخن اگر که چرا است، عام توجیهي دوم، توجیه اما  شود مي طفل نصیب زيادي روحي و

 بیتوتري شوفقت و دلسووزي از مادر معمول طور به که رسید اثباا به     و روانتناسي مثلا مختلف علوم در  است

 .است برخوردار طفل نسبت به

 اسوت دهبوو حواکم جوامع بر متمادي قرون طي در که بوده مردسالارانه فرهنگ رواج از ناشي پدري جد ولايت( ز

 بوه نودانخا بزرگ سرپرستي تحت فرزندان و بوده اي قبیله صورا به خانواده نظام هک جاهلي در  عربستان خاصه

   کنند اطاعت وي فرامین از که اند مجبور بوده و برده مي سر

 و پودر کنوار در قهوري اولیواء از يکوي عنووان به پدري جد از خود 1181 و 1180 مواد در مدني قانون اگرچه( ج

 کوه چورا است عملي قانون کتب در تنها ولايت اشتراک اين ايراني هاي خانواده عرف در ولي برده او نام از مستقل

 رقابت به ودخ پسر با و دخالت خود نواده هاي کار در پدر وجود با که دهد نمي اجازه به خود گاه هیچ بزرگ پدر

 نموي يپودر جود هوايتصورف  و دخول اينگونه به راضي مادرشان وجود با پسران نیز و دختران علاوه به  بپردازد

 .شوند

 و گرفوت قرار پدر ولايت طول در پدري جد ولايت سمت ،1353 مصوب خانواده حمايت قانون 15 ماده طبق( ط

 از پودري جود کوه چرا شد؛ کمرنگ ولايت نهاد در جد نقش عمل در و شد داشته مقدم جد ولايت بر ولايت پدر

 موادر جد زا يک هر انتخاب در را دادستان قانونگذار، پدر، عزل صورا در و گرفت قرار مادر ولايت همتراز لحاظ

 بوه راجوع مودني قانون مخالف مقرراا الغاي قانوني لايحه موجب به انقلاب، پیروزي از اما پس  گذاشت مي آزاد

 مصوب ماده مزبور فسخ گرديد  قیمومت و ولايت

 مقودس شوار  امضايي و عقلايي احکام ملهج از ولايت به مربوط قوانین و احکام که گفت توان مي نهايت در( ي

 جواي و بپوردازيم محو  تعبود بوه بايود چرا و چون بدون تعبدي، احکام در تأسیسي، و تعبدي از احکام نه است

 شار  امضاء مورد تتريع عقلاء سیره چون عقلايي، احکام در ولي  نماز مثل نیست حکم از ملاک سؤالي هیچگونه

                                           
 19ص   تا بي تا، بي جا، بي ،(المعاملاا في) الفقاهه مصباح ابوالقاسم، سید خويي، - 11
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 خود نوه پدري جد بسا چه حاضر، عصر در که گرفت نتیجه توان مي مکان، و زمان صردخالت عن با لذا گرفته قرار

  ندهود تتوخیث خوبي به سن کهولت خاطر به را او مصلحت و نکند زندگي يک سقف زير در او با و نتناسد را

  نیست عاقلانه چندان حاضر عصر در بر مادر پدري جد ولايت تقدم بر اصرار لذا

 

  را صورفيت يوا تصمیم هر خويش خواست و میل به تواند نمي قهري ولي صغار، بر ولايت اختیار بودن عام رغم به

 ود،خو تصورف هواي و تودابیر در اسوت موظوف قهري ولي بلکه  آورد عمل به علیه مولي غیرمالي و مالي امور در

 از نیز فقها از بسیاري  هدد انجام او غب ه و مصلحت برخلاف را عملي نبايد و نمايد منظور را علیه مولي مصلحت

 ولوي تصورفاا در را مصولحت و صولاح رعايوت دوم و اول شوهید و حلي علامه ادريس، ابن طوسي، شیخ جمله

 اسوتثنا نبودو فقهوا متقودمان کوه است شده نقل اصفهاني فاضل مرحوم از و اند کرده شرط علیه مولي درباره قهري

 هستند  ولي تصرف و مصلحت اعتبار به قايل

 علمواي از اند کرده اجما  ادعاي ولي، اقداماا متروعیت در علیه مولي غب ه و مصلحت معتبربودن بر برخي حتى

 انصواري، شویخ مرحووم جوواهر، صواحب مرحوم مقابل اند در پرداخته نظر اين از طرفداري به اي عده نیز معاصر

 اسوت مفسوده نبوودن به منوط قهري ولي تصرفاا نفوذ که معتقدند  معاصران از ديگر برخي و12 خمیني امام مرحوم

 نظر دو توان مي فقها آراي در تتبع با بنابراين باشد داشته بر در نیز را علیه مولي صلاح و غب ه که ندارد ضرورتي و

 مصولحت و نباشود بوار زيوان علیوه مولي براي صرفا که است نافذ صورتي در ولي تصرفاا: اول ديدگاه: داد ارايه

 نیست  ريضرو تصرف، داشتن

 قیود نوددان موي نافوذ م لوق طوور بوه را فرزنود موال در ولي تصرفاا که اي ادله که است آن ديدگاه اين استدلال

 نافوذ را ولوي بوار زيان غیر تصرفاا صرفا است لازم نتیجه در نمايند  نمي طرح را "مفسده فقدان" يا "مصلحت"

 موال از تاسو نیازمنود آن بوه کوه مالي از بیش ندارد قح پدر که است آمده رواياا اين از برخي در لیکن دانست،

 ندارد  دوست را فساد خداوند زيرا بردارد، فرزند

بوار  زيوان بور عولاوه کوه است نافذ وي تصرف صورتي در و است مصلحت وجود به متروط ولي تصرفاا نفوذ 

 بیوان لايولد  بوود نخواهنود نافذ مصلحت فاقد تصرفاا بنابراين  باشد داشته وجود آن در نیز مصلحتي فعل، نبودن

 رفااتص نافذ دانستن و است علیه مولي منافع حفظ و مصلحت جلب ولايت، جعل غرض اينکه از اند عبارا شده

 نودمعتقد هسوتند، ديودگاه ايون بوه قايول کوه فقهايي است ذکر به لازم  است مولا غرض نق  مصلحت، از خالي

 بوراي ولوي کوه مصلحتي فاقد تصرفاا ولى نیست نافذ دهد، مي جامان غیر نفع به ولي که مصلحتي فاقد تصرفاا

  است نافذ( کند مي قرض طفل مال از خود براي مثلا) دهد مي انجام خود نیاز رفع

                                           
 113ص ش1379 الاسلامیه، دارالکتب تهران، الاسلام، شرائع شرح في الکلام جواهر حسن، محمد نجفي،  - 12
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 اقداماتي مرتکب و ننمايد را صغیر غب ه رعايت قهري طفل، ولي گاه هر": کند مي تصريح مدني قانون 1184 ماده 

 از پوس قضوايي حووزه رئیس درخواست به يا وي اقارب از يکي تقاضاي به شود، هعلی مولي ضرر موجب که شود

 بوه را صوالحي فورد طفول مالي امور اداره براي و منع صغیر اموال در تصرف از و عزل را مذکور ولي دادگاه، اثباا

 (   1/  3 /1379 اصلاحي،) " نمايد مي تعیین قیم عنوان

 موي بنوابراين و اسوت شوده معني "علیه مولي ضرر به ولي اقدام" به ،"صغیر غب ه رعايت عدم" ماده، اين براساس

 خولاف باشود، علیوه موولي ضرر به که را اقداماتي صرفا و کرده تبعیت فقهي اول ديدگاه از مدني قانون گفت توان

 بوراي ولايت ستاسی فلسفه گفت بايد حقوقي -فقهي مبناي بر ها نظريه اين ان با  با  است دانسته علیه مولي غب ه

 خداونود کوه اسوت بعیود و باشود مي صغار چون ناتواني افراد مصلحت و صلاح رعايت و غب ه حفظ قهري ولى

 از فراتر تواند نمي هرگز قهري ولي رو اين از  باشد کرده جعل را محجور بر ولايت سايرين، مصلحت براي حکیم

 فراتر پس است شده نصب مصلحت براي ولي زيرا هد،د انجام اقدامي علیه مولي صلاح و خیرانديتي محدوده اين

 "  ندارد اختیاري آن از

 موال بوه که معني اين به ،(152 انعام،) "احسن هي بالتي الا الیتیم مال تقربوا ولا": است آمده کريم قرآن در وانگهي

 کوه اسوت بوديهي  رسودب بلوغش کمال به که زماني تا است،( بهتر) احسن که اي شیوه به مگر نتويد، نزديک يتیم

 خوالي يا بیهوده و لغو تصرفاا وگرنه باشد شده منظور طفل صلاح و خیر آن در که است اي شیوه "احسن" اقدام

 حکم اصلي ملاک به عنايت با آيه اين به استدلال که نماند ناگفته  شود نمي دانسته احسن وجه هیچ به مصلحت از

 به نسبت اين خ اب شمول داشتن مسلم  با و آن مورد از خصوصیت لغايا با نیز و ايتام در صغر و حجر يعني آن،

   است پذير امکان سهولت به پدر، فقدان صورا در( قهري ولي عنوان به) جد

 آنان نفوس و اموال حفظ و ناتوان و محجور افراد سرپرستي براي اقدام لزوم يا جواز چون احکامي ريته علاوه، به

 خصوص اين در اصلي ملاک که است روشن و است رسیده نیز مقدس شر  تايید به که تاس عقلا بناي از برگرفته

 بوه اگور کوه ايون نهايت سرپرستان؛ منفعت و مصلحت نه است، سرپرستي تحت افراد مصالح حفظ خردمندان، نزد

 از ناچوار نتويم، معتقد ولايي تصرفاا در علیه مولي صلاح و خیر رعايت و غب ه حفظ لزوم به شرعي ادله لحاظ

   داريم منظور را شرطي چنین بايد اموال و نفوس در احتیاط باب

 و ولوي هواي تصورف و تودابیر در علیوه موولي مصولحت رعايوت لوزوم بور مبتني نظريه که پذيرفت بايد بنابراين 

 تصورفهاي تموام در کوه اسوت ديودگاهي بوا حق و است بیتتري وجاهت و اعتبار داراي فقهي نظر از او سرپرست

 بوه علیه مولي مصلحت رعايت شرط نیز ما حقو  در   است کرده اعلام "ارتکازي شرط" را مصلحت عنصر ولايي

  شوود موي اسوتفاده حسوبي امور قانون 83 و 81 ،80 ،79 مواد نیز و مدني قانون 1187 تا 1182 مواد مفاد از خوبي

 غب ه و مصلحت البته   است استناد قابل صخصو اين در نیز وکالت به راجع مدني قانون 667 ماده ملاک همچنین

 و اوضوا  بوه توجوه بوا کوه اسوت متغیر و نسبي مفهومي حقیقت در بلکه نیست معین و متخث اي ضاب ه داراي

  کند مي رجو  عرف به آن تتخیث در دار صلاحیت مرجع و شود مي متخث موضو ، خاص شرايط و احوال
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 هبو متفواوتي هواي جنبه مصلحت تا شود مي سبب جوامع در فرهنگ و عرف تفاوا و احوال و اوضا  گوناگوني 

 اي عوهجام و آورد حسواب بوه علیه مولي صلاح و صرفه به را عملي شراي ي، در جامعه عرف بسا چه  بگیرد خود

 اراده هانديتو در قهوري ولوي کوه اسوت ايون اصول البته  کند قلمداد نامناسب را عمل آن متفاوا، شرايط در ديگر

 ندارد ازنی محجور براي عمل بودن مفید و خود نیت حسن اثباا به قهري ولي  کند مي اقدام محجور والام درست

 علیوه موولي نماينودگي عنووان از قهوري ولي خروج بنابراين  کنند ثابت را آن خلاف بايد اختیار از تجاوز مدعي و

 شوود اقوعو ترديد مورد او قصد و اقدام چگونگي که مورد هر در پس  دارد نیاز اثباا به و است اصل خلاف امري

  شمرد  نافذ را معامله بايد

 آسیب شناسي اختیاراا ولي قهري در قبال تخلفاا  -3

اموال مولي علیه در نزد ولي قهري به صورا امانت شرعي بوده و بايد در مراقبت از آنها تلاش گوردد و امانوت را 

هري در اداره اموال مولي علیه دچار تخلفاتي موي گردنود کوه ايون در نگهداري از آن رعايت نمايد  گاهي اولیاي ق

تخلفاا زيان هاي براي اموال مولي علیه  به همراه داشته که ابتدا بوه بیوان مصواديق تخلفواا ولوي قهوري سوپس 

 مسئولیت هاي او را در اداره اموال بررسي مي نمايیم  

 قهري ولي تفريط

عل ولايت از طرف شار  براي حمايت از اموال و تامین کوردن مصولحت دين اسلام همواره داراي هدف بوده و ج

مولي علیه بوده و شار  پدر و جد پدري را جز اولیاي قهري مولي علیوه بوه شومار آورده اسوت زيورا اعتقواد دارد 

ايون  رواب ي دلسوزانه بین آنها وجود دارد که چنین راب ه اي منجر به حفظ حقو  و منفعت مولي علیه مي شود  از

 رو رعايت غب ه و مصلحت مولي علیه امري ضروري تلقي مي گردد  

اهمیت زيادي براي مصلحت مولي علیه قائول شوده و اعتقواد دارنود کوه فوروش ملوک صوغیر در  امام خمیني )ره(

در میان فقهاي اهول سونت نیوز  13 صورتي که موافق با مصلحت بوده  براي ولي قهري امري جايز شمرده شده است 

اين مساله تاکید بسیاري گرديده و اعتقاد بر اين است که تصرف مال صغیر بايد به صرفه و صلاح صغیر بوده و  بر 

  14 مقرون به صرفه نیز باشد و در صورتي که ضرورا آن احراز نگردد ولي جايز به فروش اموال صغیر نبوده است 

آيا عودالت در ولايوت بور طفول »اسخ اين سوال که آيت الله سید علي خامنه اي )رهبر معظم انقلاب( در پهمچنین 

شرط است؟ و اگر ولي طفل فاسق باشد و خوف فساد طفل يا از بین رفتن اموال او وجود داشته باشد، حواکم چوه 

عدالت، شرط ولايت پدر و جد پدري بر طفل نیست، ولي اگر بوراي حواکم هور :»اعلام فرمودند « وظیفه اي دارد؟

ثابت شود که پدر يا جد پدري باعث ضرر براي طفل خواهند شد، بايد آنان را عزل نمووده و از چند با قرائن حالیه 

 «دتصرف در اموال طفل منع کن

                                           
 521ص نتر آثار امام خمیني، ، تحريرالوسیله، تهران، مؤسسه تنظیم و (1384سید روح اله)خمیني، - 13
 174ص فقه شافعي در نظم قانون مدني ايران، سنندج، آراس، تابستان ( 1391)رشیدي، امید،   - 14
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از اين رو بايد بیان کرد که پدر و جد پدري موظف هستند تا مصلحت موولي علیوه را در نظور گرفتوه و هور گونوه 

تکب خلافي در اعمال مسئولیت هايش شود در قبال تخلفش مفسده و ضرر را از او دفع نمايند و در صورتي که مر

مسئول شناخته مي شود  برخي از اساتید حقو  در بیان اثوراا ايون گونوه اعموال و مسوئولیت هواي ولوي قهوري 

ننمايود،در ايون حالوت  اظهاراتي بیان داشته اند : در صورتي که نماينده قانوني غب ه محجور را در معاملوه رعايوت

چنین معامله اي غیر نافذ خواهد بود و اگر نماينده مصلحت محجور را رعايت نکند مسوئول شوناخته شوده و بايود 

 15جبران خسارا نمايد  

در نهايت بايد گفت اگر معامله اي صورا گیرد و در آن رعايت غب ه مولي علیه نتده باشد چنین معامله اي باطل 

 آن ب ولان اعولام غب وه موي توانود، رعايت عدم عنوان به رشد، از بعد علیه مولي خود يا  قیم اخواهد بود و ولي ي

  باطل نه است نافذ غیر حقوقي نظر از معاملاا اين رسد مي نظر به اما16بخواهد دادگاه از را معامله

 قهري ولي تعدي

ي علیوه دارد   تجواوز نمووده و دسوت بوه اولیا قهري نمي توانند از اختیاراتي که در خصوص اداره امور مالي موول

اقداماا زيان بار زده و  دارايي هاي وي را تلف نمايند و در اداره امور نبايد هیچ گونه تفريط و تعدي داشته باشند 

زيرا هر گونه تصرفي براي مولي علیه که زيانبار بوده داراي نفوذ شرعي و حقوقي نبوده و به عبارتي انجام تصرفاتي 

 اداموه  در مثوال بوراي17زيان و تباهي در اموال صغیر گردد ناروا بوده و اعتبار و نفوذ شرعي نداشوته اسوت   که باعث

 :گردد مي اشاره قهري ولي زيانبار اقداماا از مواردي به

زماني که ولي قهري بدون در نظر گرفتن ضرورا ها و نیازهاي مولي علیه اموال او را به شخث ثالثي قورض : الف

ممکن است اين عمل وي موجباا ضرر و زيوان را بوراي محجوور فوراهم آورد  زيورا فقهواي اسولامي در دهد و 

صورتي اين کار را مجاز قلمداد مي کنند که مصلحت و خوف از بین رفتن اموال او در اثر غارتگري و آتش سوزي 

 18وجود داشته باشد  

ز ایمتي بیتوتر قمت روز يا خريد اموالي براي محجور با به فروش رساندن اموال محجور با قیمتي پايین تر از قی: ب

غیور  ال منقول وبهاي روز   که در اين زمینه فقهاي حنفیه و مالکي معتقدند که پدر تا زماني حق خريد و فروش امو

ر معاملوه منقول کودک را دارد که قرارداد براي مصلحت و منفعت کودک بوده و با قیمت مناسب صورا گیرد و اگ

 ر به زيان گردد روا نبوده و باطل خواهد بودمنج

 عادي و طبیعي مضر امور

                                           
 145ص ، تهران، میزان، زمستان (اشخاص و اموال)دوره مقدماتي حقو  مدني (1398)صفايي، سیدحسین،  - 15
 213ص ،اسلامیهفروشي حقو  مدني، تهران، کتاب( 1399)امامي، سید حسن، -  16

 781ص قهري در امور صغار، مجله فقه و حقو  خانواده،  ولايتقلمرو ( 1382)مقدادي، محمدمهدي،  - -17

 76،ص  البیت تذکرة الفقهاء، قم، مؤسسه آل ( 1414)حلى، حسن بن يوسف، -  18
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 برخي اعمال حقوقي ذاتا و ماهیتا براي مولي علیه همواره زيان آور بوده اند همانند :

بوا در نظور  اعتقاد برخي از فقهاي امامیه بر اين است که سرپرسوت کوودک موي توانود: علیه مولي اموال هبه: الف 

رد کوه در کواو بختش و هدايايي را از جانب کودک بپذيرد اما در راب ه با هبوه بايود چنوین عنووان گرفتن مصالح 

 صورا وجود منفعت و مصلحت مي تواند اموال طفل را هبه کند  

لاف خوهبه در واقع نوعي عقد مجاني بوده و به دلیل ماهیت مجاني بودن آن ،هبوه و بختوش امووال محجوور بور 

ال موولي د و در اغلب مواقع جايز نبوده است  از اين رو ولي قهري مجواز نبووده توا اموومصلحت هاي وي مي باش

بوه ين رو با هعلیه را به ديگري ببختد  زيرا بختیدن مال ، عملي مضر و برخلاف مصالح مولي علیه مي باشد  از ا

بوه کواهش  مساله اي منجورکردن اموال از مالکیت مولي علیه ، خارج شده و مالي جايگزين آن نمي گردد و چنین 

 اشته اند :اموال مولي علیه مي شود  اغلب فقهاي اسلامي در اين زمینه اتفا  نظر داشته و برخي اظهاراتي  د

ولي در اموال افراد تحت سرپرستي در راستاي مصالح و منافع آنها مي باشد و اموال آنها نبايد در امووري   تصرفاا

،همانند بختش و صدقه از اموال  آنها زيرا چنین اموري  در راسوتاي مصوالح  که زيان آنها مسلم شده صرف گردد

 19آنها نبوده و تصرفاا اين چنیني باطل خواهد بود  

ت ايجاب به رهن گذاشتن اموال طفل توسط ولي در صورتي که مصلح:ديگري وام براي او اموال نهادن گرو به: ب

ا ولي علیه رم از اين رو در صورتي که ولي قهري مالي از اموال  کند از سوي فقهاي اسلامي جايز شمرده شده است

انجوام  به عنوان قرض و وام شخث ديگري به غیر از مولي علیه ،ره رهن بگذارد عملي خلاف مصالح موولي علیوه

ه ااو به همور داده است ،زيرا چنین عملي براي مولي علیه منفعتي نداشته و حتي ممکن است ضرر و زياني نیز براي

 ا بوراي پودربیاورد  در بین برخي از فقهاي اهل سنت چنین اعتقادي وجود دارد که گرو گذاشتن مال موولي علیوه ر

ن ه عنووان رهووي مجاز دانسته اند  ابوحنیفه و محمد معتقدند که پدر حق دارد بختي از اموال فرزند صغیرش را ب

 که تاس پدر شفقت و محبت خاطر به و فرزندش لاموا گذاشتن وديعه حق قیاس براي بدهکاريش قرار دهد  طبق

 قبوول را اير ايون زفر و( ابوحنیفه شاگردان از) ابويوسف اما  شود مي سپرده او به مورد اين در شخصي دو منزلت

 و اسوت نآ مانودن بهوره و سوود بدون سبب پدر بدهکاري مقابل در کودک اموال گذاشتن رهن به زيرا نداشته اند،

 ندارد  مصلحتي کودک براي کاري چنین

 اشکالاا واگذاري اختیار اموال صغیر به جد پدري 

با توجه به اينکه خانواده ها به شکل هسته اي در آمده و کوچک شده اند چالش هاي مختلفي ظهور نموده است  و 

صوغیر توجیوه  ارتباطاا خانواده با جد پدري آن طور که بايد و شايد مستحکم نبوده که بتوان دخالتش را در اموال

نمود زيرا مادر سهم بیتتري در زندگي کودک ايفا مي کند و با توجه به  اينکه س ح سواد و حضور زنان در جامعه 

                                           
 226صهران، احسان،فقه خانواده در جهان معاصر، ترجمه عبدالعزيز سلیمي، ت (1390)زحیلي وهبه، -  19
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در امر حضوانت  يي،مادر را با چالش ها تيامر حضانت و ولا نیب ييجا نسبت به گذشته  بالاتر رفته است بنابراين

  .مواجه کرده است

  يلکرد جد پدرنظارا دادستان بر عم عدم

دادستان تنها تکالیفي که جد پدري بر عهده دارد را به او اعلام مي دارد و بعد از آن پرونده    ا ح 73ماده  بر اساس

در اداره امور سرپرستي صغار  مختومه مي شود و عدم نظارا دادستان و ايجاد اختلافاتي بین ولوي قهوري و موادر 

 انب ولي قهري مي گردد  صغیر باعث تصرفاتي غیر قانوني از ج

به دخالت در امووال  يمادر اولو بر عهده مادر است  اغلب ریزنان حضانت صغ ترفتیبا توجه به توسعه جوامع و پ

فوو   هیقبل از اصولاح رايبوده است زدر اين زمینه  چاره ساز  ي  م تا حد 1184باشد البته اصلاح ماده  يم ریصغ

مگر در مواقعي که وي در امووال صوغیر خیوانتي نمايود کوه در ايون حالوت  وجود نداشت  يقهر يامکان عزل ول

دادستان ضم امین خواهد کرد و نظارتي که امین بر ولي قهري داشته از نوو  نظوارا اسوت اعي بوودده نوه نظوارا 

صورا گرفت امکان عزل ولي قهري در صورا احراز خیانتش پویش  1379استصوابي  طبق اصلاحاتي که در سال 

 گرديد  بیني 

  ریدر جبران خسارا وارده بر اموال صغ يياجرا متکلاا

 نيوخسارا وارده را اثباا کنند و احراز شود که ا زانیم ديو دادستان با ریصغ میخسارا ،ق لبهقواعد م ا بر اساس

 و تقديم دادخواست با تتريفاا خاصي مانند اب ال تمبور انجوام موي بوده است  يقهر ياز فعل ول يخسارا ناش

شود ،و اين مساله باعث طولاني شدن رسیدگي به جريان پرونده مي گوردد  در صوورتي کوه بور جبوران خسوارا 

 حکمي صادر شود ،اجراي آن حکم  به سختي انجام مي شود  

همچنین اطلا  و آگاهي قیم از اموال ولي قهري براي معرفي به واحد اجراي احکام جهت فروش،با توجه به اينکوه 

م ابق نام مالک کاري سخت بوده است و اين امکان وجود دارد که ولي قهري به طور کاملا صوري  عدم ثبت ملک

متناسب با شوان ،ابوزار  ي،خودرو يو فروش منزل مسکون فیتوق نکهي مضافا ااموالش را قبل از توقیف انتقال دهد 

امکوان  ياحکام مودن يو قانون اجرا يمدن يدادرس نيیقانون آ 524-523کار ،لوازم منزل به قدر متعارف طبق مواد 

از  نيود اایمازاد بر مسوتثن يقهر يبه اموال ول يحکم در صورا عدم دسترس يعدم امکان اجرا زیو ن ستین ريپذ

 . خوردیبه چتم م يقهر يول انتیاز خ يناش ریاست که در جبران خسارا وارده بر صغ يجمله متکلات

سايرين صلاح او را مي خواهد به همین دلیل قانون پدر و جد پودري را در بین تمامي اطرافیان کودک پدر بیش از 

نسبت به ديگران در اولويت قرار داده است  چنین مساله اي درست اسوت کوه بوا عقول من بوق بووده اموا هموواره 

و استثنائاتي نیز يافت مي شود  و ممکن است پدراني وجود داشته باشند که بسیار براي محجور خ ر آفورين بووده 

از دشمن هم بدتر باشند  در چنین شراي ي قانونگذار تدابیري انديتیده تا در صورتي که تتخیث دهد ولي قهوري 

بر خلاف امانت اقداماتي انجام  داده و توان و لیاقت لازم را براي اداره نمودن اموال صغیر يا مجنون نودارد در ايون 
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مدني بر چنین مساله اي تاکید گرديده است  طبوق ايون مواده  قانون  1184حالت ضم امین خواهد نمود  که در ماده 

درصورتي که ولي قهري طفل، غب ه او را رعايت ننمايد و اقداماتي را بر علیه او انجام دهد ،با تقاضاي نزديکوان او 

ي مضر دادگاه اقدام به عزل ولي نموده و اختیاراا او را محدود نموده تا تصرفات ،ييقضا حوزه سيیرو درخواست 

 به حال محجور را ممنو  نمايد و براي اداره اموال ،فرد صالحي را به عنوان قیم متخث کند  

در صورتي که ولي قهري دچار کبر سن و امراض مختلف باشد و قدرتي براي اداره امور مولي علیه نداشته باشود و 

به صورا امین به ولي قهري منضوم موي فردي را نیز براي چنین امري تعیین نکرده باشد ،بر اساس مقرراا فردي 

 گردد  

اين است که دادگاه شخصي را با ولي همراه موي سوازد و از ايون طريوق سوعي موي نمايود « ضم امین »مقصود از 

اختیاراا ولي را کنترل نموده و محدوديت هايي در اختیاراتش ايجاد کند  بعد از ضم امین ديگر ولي قهوري بودون 

 واند معاملاتي را براي محجور صورا دهد  نظر و موافقت او نمي ت

بنابراين درست است که قانون مدني در خصوص عزل ولي قهري اشاره صريحي نداشته ،اموا بوا تکیوه بور نظوراا 

فقهاي امامیه که با سکوا قانون مي توان به آن رجو  نمود اين مساله کوه خیانوت ولوي قهوري منجور بوه عوزل او 

اسوت  از ايون رو ولوي بوراي اداره اموور کوودک  هموواره تحوت نظوارا بووده و  میگردد مورد پذيرش واقع شده

 اگرمصالح محجور را رعايت ننمايد اختیاراتش به واس ه قانون محدود خواهد شد  

از اين رو با توجه به اينکه محجورين به دلیل صغر سن يا ضعف و اختلالاا قواي دماغي توان اداره امور خوويش 

راي گذران زندگي همواره به استعانت و کمک ديگران نیاز دارند به همین دلیل مقنن حمايت هاي را نداشته اند و ب

ويژه اي از آنان نموده و اشخاصي را براي اداره کردن امور آنها در نظر گرفته است  اين اشخاص بايد اهلیت کاملي 

 وب شده  از جانب آنها  مي باشد  را دارا باشند که اين وظیفه اغلب بر عهده پدر ،جد پدري و يا وصي منص

بوه  يليشده که قضاا تموا باعث، يقهر يول يتام برا اراایبه وجود اخت ياز جمله قاضاعتقاداا حاکم بر اجتما  

 میشود ق ياجرا و اصل صحت اعمال و معاملاا ،موجب م نینداشته باشند ،همچن ي  م اصلاح 1184ماده  ياجرا

 نباشد   موفق يقهر يول انتیدر اثباا خ
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 نتیجه گیري  -4

اختیواراا .قورار داده اسوت هیوعل يبر مول يقهر تياصل بر اعمال ولا ن،ياز محجور تيحما لیشار  مقدس به دل 

چوون انتقوال و   صولاح و نبوودن مفسوده محودود شوده اسوت تيوبا دو قاعوده رعا يگسترده به ولى قهر يياع ا

را دچار  يو ندهيآ يشود و زندگ يم هیعل يبه مول يو روان يسمانباعث ورود ضرر ج هیعل يمول ياعضا يجداساز

از جملوه  هیوعل يو مواظبوت از موول يو نگهدار ستین يگونه مصلحت چیانتقال ه نيو در ا دينما يعسر و حرج م

ملازموه دارد، لوذا  هیعل يو مواظبت مول يبا نگهدار ثیح هراز  فیاست و تکل يقهر يول يو قانون يشرع فیتکال

سوابقه  تيمحودود نيورا نودارد  ا هیوعل يمول يمحدود است و اختیار موافقت با انتقال اعضا يولى قهر اراایتاخ

 لیوبوه دل هیعل يسوگند و لعان توسط مول يبا اجرا هیعل ياموال مول میتقس ریاز موارد نظ يتقنیني داشته و در پاره ا

 ا محدود کرده است ر يولى قهر اراایمقنن اخت ه،یعل يو حفظ اموال مول تيرعا

 زيوان اقداماا مرتکب قهري ولي که صورتي در معتقدند امامیه متأخر فقهاي اکثر قهري ولي تخلف آثار راستاي در

 و دهود موي دسوت از را خوود علیه مولي بر ولايت اعمال صلاحیت کند، وارد ضرر علیه مولي اموال به و شود بار

 بوه را متخلوف قهوري ولوي عزل اختیار خیانت، اثباا صورا در و است ولايت سمت از برکناري و عزل مستحق

 ولوي و برکناري عزل امامیه، فقهاي از دسته اين ديدگاه با موافق نیز سنت اهل مذاهب از برخي  اند داده شر  حاکم

 ار صغیر مال قاضي و شوند مي عزل فسق به جد و پدر شافعي فقهاي نزد در  اند نموده بیني پیش را متخلف قهري

 شرط را ظاهري امانت و عدالت شافعي فقهاي زيرا شود، مي منتقل قاضي به آنها ولايت حق و نمايد مي منتز  آنها

 عمول صغیر غب ه و مصلحت مسیر در مانعي عنوان به قهري ولي که صورتي در نیز حنفي فقه در  دانند مي ولايت

 .پردازد مي قیم نصب به خود ولايت با حاکم و گیرد مي انجام حاکم سوي از آن رفع نمايد

 لاضورر قاعده براساس زيرا است، توجیه قابل لاضرر قاعده مبناي بر فقها، سوي از نالايق قهري ولي عزل بیني پیش

 در لوذا  اسوت قانوني غیر و نامترو  ناپسند، امري ديگران به رساندن ضرر هرگونه ،(الاسلام في لاضرار و لاضرر)

 از و رسواندن ضورر به منجر که شوند اقداماتي مرتکب علیه، مولي مصلحت به توجه ونبد قهري اولیاء که صورتي

 گونوه ايون زيورا هسوتند، ولايت سمت از برکناري مستحق مذکور، فقهي قاعده طبق بر گردند، وي اموال رفتن بین

 اقوداماا نوینچ فقهوي قاعده اين و نیست اغماض و پوشي چتم قابل علیه، مولي حقو  و اموال به رساندن ضرر

 .شد آنها ولايت استمرار از مانع بايد لذا  کند مي نفي را باري زيان

 اجورا، ضمانت نو  اين اتخاذ  بود قهري ولي به امین ضم بیني پیش قهري، ولي تخلفاا مورد در قانونگذار راهکار

 خانواده در حاکم عرف از تهگرف نتأا پدري، جد و پدر قهري ولايت درباره امامیه فقهاي ديدگاه گرفتن نظر در با

 بسویار امري ولايت، سمت از آنها برکناري و دارند را خانواده رئیس حکم خانواده در پدربزرگ و پدر زيرا بود، ها

 بینوي پویش را اموین ضم نالايق، قهري ولي مورد در قانونگذار لذا  بود خود زمانه رسوم و عرف با مخالف و خ یر

( خمینوي اموام مرحووم) متوأخر امامیوه فقهاي اقلیت ديدگاه از قانونگذار راهکار، اين مديناکارآ دلیل به اما و نمود

 نیازمنوديهايي رفوع و رو پیش متکلاا حل براي چنین هم و علیه مولي مصلحت رعايت جهت در و نمود تبعیت
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 را متخلوف قهري يول عزل قانوني ماده اين در و اصلاح را م   1184 ماده و برداشت مؤثر گامي داشت، وجود که

  نمود بیني پیش

 سونت اهول مذاهب فقهاي  است شر  حاکم با علیه مولي ولايت: معتقدند قهري ولي عزل صورا در امامیه فقهاي

 پودري جد و وصي پدر، محجور که دارد ولايت قاضي زماني معتقدند علیه مولي بر شر  حاکم ولايت مورد در نیز

 را پودري جود و وصي پدر، ولايت و( نیستند ولايتي به قائل پدري جد براي کیهمال و حنابله مذاهب) باشد نداشته

 بوه نسوبت خواص، اولیواء از يکي که صورتي در عامه، فقهاي ديدگاه براساس لذا  دانند مي ولايت  حاکم بر مقدم

 خاص ولي وجود با شر  حاکم و دارد وجود که است ديگري ولي عهده بر ولايت شود، خیانت مرتکب علیه مولي

 بور توانود موي حواکم باشد، منحصر متخلف قهري ولي که صورتي در ديگر، عبارتي به  ندارد ولايتي علیه مولي بر

  نمايد اقدام قیم نصب و متخلف قهري ولي برکناري به نسبت و نمايد ولايت اعمال علیه مولي

 بايود حق،شوفیع اعمال و شفعه به اخذ لهمرح در  شود ايجاد نیز ديوانه و سفیه کودک، سود به تواند مي شفعه حق

 و شوناخت تووان سوفیه و ممیوز صوغیر  است حقوقي اعمال همه شرط اهلیت داشتن که آنگونه باشد داشته اهلیت

 قبول کوه صورا بدين کنند؛ شفعه به اخذ توانند مي و دارد حمايتي جنبه ايتان حجر و داشته را شفعه مفهوم درک

 جانوب از اقودام ايون ، شوفعه بوه اخوذ از بعد اينکه يا نمايند اخذ را قیم يا وصي ولي، اذن ، حق اعمال به اقدام از

 را شفعه به اخذ مفهوم درک و شناخت توان ، ادواري و دائمي ديوانه ، ممیز غیر صغیر  شود تنفیذ ايتان سرپرستان

 بوه بايد قیم و وصي ولي، مانند( وهگر دو هر) محجورين قانوني نمايندگان  نمايند تملک انتاء توانند نمي و ندارند

 اقدام اساسي شرط محجور مصلحت رعايت حال هر در البته  کنند اجرا را شفعه حق ،بیدرنگ بیع از آگاهي مح 

 موي جواي گوروه دو در نظوراا عموده قیم و وصي ولي، اهمال و درنگ آثار خصوص در  باشد مي آنها جانب از

 :گیرد

 اسوت درست صورتي در قیم و وصي ولي، تصرف  کند نمي ساقط را محجور هشفع حق قیم و ،وصي ولي اهمال 

 و( حوق گوذاردن مسکوا و اهمال) شفعه ترک حالیکه در  باشد محجور از مفسده دفع يا مصلحت جلب براي که

 شهید حلي، علامه حلي محقق طوسي، شیخ  علیه مولي مصلحت خلاف ظاهر به است اقدامي شفعه، صريح اسقاط

 قویم و وصوي ولي، گیرد اهمال مي جاي گروه اين در امامیه فقهاي متهور نظر کلي طور به و جواهر صاحب ، ثاني

 شوفعه بوه اخوذ تواننود موي که همانگونه و بوده محجور نمايندگان ايتان زيرا  کند مي ساقط را محجور شفعه حق

 حوق اجوراي از ضومني طور به( اردنگذ مسکوا) شفعه ترک با توانند مي اسقاط کنند، را حق صراحت به يا کنند

 شوفعه حوق بقواي بوه اعتقواد و شوده وضع خريدار ضرر از جلوگیري براي شفعه به اخذ فوريت وانگهي،  بگذرند

   گیرند مي جاي گروه اين در شافعي فقهاي از حنیفه ابو و ابويوسف  است غرض نفي محجور،

 محجوور حق ولي تقصیر ، نگارنده نظر به آنها از کدام هر امتیازاا و معايب بررسي و شده ارائه نظرياا مجمو  از

 و انگیوز مفسوده علیوه موولي بوراي ولي عفو که است اين فرض و کند نمي ساقط است اقدام از معذور خود که را

 اهموال و قویم و وصي ولي، تقصیر نتیجه شفعه حق از نکردن استفاده که شود معلوم ،اگر ترتیب بدين است زيانبار

 کوه مووردي در همچنین و است کرده تباني محجور حق تضییع در خريدار با يا بوده علیه مولي دارايي اداره رد آنها
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 را شفعه حق اسقاط نیروي او تفريط بیگمان کند، اثباا خود اقدام براي را اي ويژه ضرورا يا مصلحت نتواند ولي

 بهواي اينکوه ماننود) اسوت بوده مفسده از جلوگیري براي ولي اقدام و نداده رخ تقصیري که شود ثابت اگر و ندارد

  شناخت نافذ را او کار توان مي باشد، گزاف شريک سهم فروش
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